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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

کنم.‌در‌مورد‌‌ای‌به‌بحث‌گذشته‌می‌ناپذیر‌بود؛‌لذا‌اشاره‌جلسه‌بحث‌و‌این‌جلسه‌پیش‌آمد‌و‌البته‌اجتنابای‌بین‌آخرین‌‌فاصله

مطلب‌اول‌در‌مورد‌این‌«.‌اللََّهِ رِزْقِ منِْ وَاشْرَبُوا كُلُوا»یک‌مطلب‌را‌ذکر‌کردیم؛‌بخش‌چهارم‌این‌بود:‌‌60بخش‌چهارم‌آیه‌

‌آیه‌بیان‌شد.
 مطلب دوم

اسرائیل‌بود،‌امر‌به‌أکل‌شده‌‌بنی‌مو‌جوشش‌و‌جریان‌یافتن‌آب‌برای‌قوکه‌چرا‌با‌اینکه‌سخن‌از‌استسقاء‌‌مطلب‌دوم‌این‌است

‌«.‌اللََّهِ رِزْقِ مِنْ وَاشرْبَُوا كُلُوا»فرماید:‌‌است؛‌می

 احتمال در مورد أكلدو 

‌در‌مورد‌امر‌به‌أکل،‌دو‌احتمال‌یا‌دو‌وجه‌ذکر‌شده‌که‌البته‌بعضاً‌قائل‌هم‌دارد.‌

‌گفته‌شده‌و‌مسئله‌استسقاء‌و‌آب‌که‌اینجایک‌احتمال‌این‌است‌که‌. 1 گوید‌‌شده،‌می‌بیانبه‌اعتبار‌أکل‌منّ‌و‌سلوی‌که‌قبلاً

اء‌بلا‌شود:‌کلوا‌مِن‌المنّ‌و‌السلوی‌الذی‌رزقکم‌الله‌بلا‌تعب‌و‌اشربوا‌من‌هذا‌الم‌معنای‌آیه‌این‌میپس‌کأن‌«.‌کلوا‌و‌اشربوا»

‌تعب؛‌شما‌از‌منّ‌و‌سلوی‌و‌از‌این‌ماء‌بخورید‌و‌بیاشامید.‌

2 .‌ ‌و‌سلوی‌ندارد؛ ‌به‌منّ ‌قرار‌«‌کلوا»احتمال‌دوم‌این‌است‌که‌اشاره در‌واقع‌اشاره‌دارد‌به‌اینکه‌اگر‌آب‌در‌اختیار‌شما

‌چون‌هیچ‌غذایی‌بدون‌آب‌فرا ‌این‌آب‌هم‌برای‌سیراب‌کردن‌شماست‌و‌هم‌برای‌تهیه‌غذا. ‌باغات‌و‌‌هم‌نمیگرفت، شود؛

المأکول‌و‌المشروب؛‌هم‌مأکول‌به‌آنها‌داد‌و‌هم‌‌ه‌آنها‌آب‌عطا‌کرد،‌کأنه‌اعطاهممحصولات‌کشاورزی.‌لذا‌وقتی‌که‌خداوند‌ب

فرماید‌‌خواستند‌استفاده‌کنند،‌جز‌به‌کمک‌آب‌میسر‌نبود؛‌پس‌اینکه‌می‌مشروب.‌چون‌نان‌و‌گندم‌و‌حتی‌اگر‌از‌دام‌هم‌می

که‌در‌اختیار‌آنها‌قرار‌گرفت‌و‌‌است‌به‌اعتبار‌همین‌آبی‌،‌بلکهاصلاً‌کاری‌به‌منّ‌و‌سلوی‌ندارد‌،«اللََّهِ رِزْقِ مِنْ شْرَبوُاوَا كُلُوا»

‌این‌آب‌منشأ‌غذای‌آن‌قوم‌بود،‌ هم‌شرب‌داشته‌باشید‌و‌بنوشید‌و‌هم‌از‌غذاهایی‌که‌به‌فرمود‌از‌این‌آبی‌که‌انفجرت‌لذا

‌در‌اینجا‌وجود‌دارد.‌«‌أکل»این‌دو‌احتمالی‌است‌که‌در‌مورد‌آیند،‌بخورید.‌‌دید‌میواسطه‌این‌آب‌بعداً‌پ

 احتمال در مورد رزق اللهدو 

‌هم‌دو‌احتمال‌وجود‌دارد:«‌رزق‌الله»را‌چگونه‌معنا‌کنیم،‌در‌مورد‌«‌کلوا»همانطور‌که‌قبلاً‌هم‌گفته‌شد،‌بر‌همین‌اساس‌که‌ما‌

‌یعنی‌از‌این‌آب‌که‌رزق‌«اللََّهِ رِزْقِ مِنْ وَاشْرَبُوا كُلُوا»؛‌همان‌ماء‌باشد«‌رزق‌الله»یک‌احتمال‌این‌است‌که‌منظور‌از‌. 1 ،

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي تفسیردرس 

   1404 اردیبهشت 15 تاریخ:                                                                                                سوره‌بقرهموضوع‌کلی:‌

  1446 القعده ذی 7ادف با: صم                             -« كلوا و اشربوا من رزق الله»بخش چهارم:   – گانه آیه های پنج بخش – 60آیه ‌موضوع‌جزئی:

 33جلسه:                  -نظر برگزیده  -« رزق الله»احتمال در مورد دو  –احتمال در مورد أكل دو  –دوم مطلب                          

                                                                                                                               سوممطلب     ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ها‌‌شود‌بخورید.‌پس‌آب‌در‌واقع‌اساس‌رزق‌خداست‌و‌همه‌نعمت‌خداوند‌است،‌بنوشید‌و‌از‌غذاهایی‌که‌از‌این‌آب‌فراهم‌می

‌در‌مورد‌‌)حداقل‌در‌این‌ماجرا(‌به‌آب‌برمی ‌اگر‌این‌احتمال‌را ‌لذا نظر‌بگیریم،‌در‌واقع‌اشاره‌دارد‌به‌‌در«‌رزق‌الله»گردد.

‌زمین ‌از ‌به‌وسیله‌آب‌بدست‌می‌محصولات‌بدست‌آمده ‌باغات‌که ‌بالفعل‌این‌محصولات‌‌های‌کشاورزی‌و ‌یعنی‌الان آید؛

‌توانید‌از‌آنها‌استفاده‌کنید.‌‌شود‌و‌شما‌می‌ها‌فراهم‌می‌بعداً‌با‌این‌آبیاری‌وجود‌ندارد‌بلکه

‌شامل‌می«‌رزق‌الله»‌اینکه‌راحتمال‌دیگ‌.2 ‌و‌سلوی‌را ‌و‌هم‌منّ ‌احتمالی‌که‌ما‌در‌مورد‌‌هم‌ماء‌را ‌و‌اشربوا»شود. «‌کلوا

را‌«‌کلوا‌و‌اشربوا»شود؛‌چون‌کاملاً‌وابسته‌به‌این‌است‌که‌ما‌‌هم‌مطرح‌می«‌رزق‌الله»عرض‌کردیم،‌این‌دو‌احتمال‌در‌مورد‌

‌هم‌به‌منّ‌و‌سلوی‌اشاره‌دارد‌و‌هم‌به‌ماء.‌«‌للهرزق‌ا»چگونه‌معنا‌کنیم.‌اینجا‌هم‌طبق‌این‌احتمال،‌

 برگزیدهنظر 

؛‌فعلیت‌دارددر‌واقع‌ظهور‌در‌«‌کلوا»این‌دو‌احتمال،‌شاید‌آنچه‌که‌با‌ظاهر‌آیه‌سازگارتر‌است،‌احتمال‌اول‌باشد.‌چون‌‌از

‌ ‌أکل‌و‌شرب،‌هر‌دو‌ظهور‌در‌فعلیت‌دارند. وجود‌ماء‌دارد‌و‌ماء‌هم‌معلوم‌است‌که‌اشاره‌به‌«‌اشربوا»شرب‌هم‌همینطور.

هایی‌که‌موجود‌است‌‌هم‌ظهور‌در‌فعلیت‌دارد؛‌یعنی‌نعمت«‌کلوا»ظهور‌در‌فعلیت‌دارد.‌«‌فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا»‌داشت؛

‌امر‌به‌بهره ‌کرده‌و‌خداوند‌متعال‌یا‌حضرت‌موسی‌بنابر‌دو‌احتمالی‌که‌در‌اینجا‌وجود‌دارد، ‌ولی‌در‌هر‌‌برداری‌از‌آنها اند.

‌نعمت ‌به ‌اشاره ‌این ‌می‌صورت ‌بگوی‌هایی ‌ما ‌اینکه ‌است؛ ‌فعلی ‌که ‌کند ‌کلوا»یم ‌طریق‌« ‌از ‌است‌که ‌محصولاتی ‌به مربوط

‌آیه‌سازگار‌نیست.‌با‌ظاهر‌آید،‌این‌‌های‌کشاورزی‌و‌باغات‌به‌وسیله‌آبیاری‌زمین‌بدست‌می‌زمین
 مطلب سوم 

‌ ‌این‌است‌که‌مطلب‌سوم ‌نفرموده ‌چرا ‌ناحیه‌خداوند‌است، ‌من‌رزقنا»اگر‌این‌امر‌از ‌اشربوا ‌و ‌«کلوا ‌بلکه‌فرموده ‌و‌»، کلوا

شاید‌این‌باعث‌شده‌که‌«.‌کلوا‌و‌اشربوا‌من‌رزقنا»کند،‌بفرماید‌‌؟‌قاعده‌این‌است‌که‌وقتی‌خداوند‌امر‌می«اشربوا‌من‌رزق‌الله

امر‌خداوند‌نیست‌بلکه‌گفتار‌حضرت‌موسی‌است.‌البته‌اگر‌گفتار‌حضرت‌موسی‌هم‌باشد،‌او‌‌«کلوا‌و‌اشربوا»‌بگویندبعضی‌

‌از‌ناحیه‌خدا‌باشد،‌بگویاین‌است‌که‌اگر‌امر‌مس‌‌عدهداوند‌است؛‌اما‌به‌هرحال‌قادر‌واقع‌واسطه‌در‌ابلاغ‌امر‌خ من‌»‌دتقیماً

،‌«مَشْرَبهَُمْ أنَُاسٍ كُلَُّ عَلِمَ قَدْ عَینًْا عَشْرَةَ اثنْتََا منِْهُ فَانفَْجَرتَْ الْحَجرََ بعَِصاَكَ اضْربِْ نَافَقُلْ»با‌توجه‌به‌اینکه‌در‌آیه‌فرموده‌«.‌رزقنا

‌.«فقلنا‌کلوا‌و‌اشربوا‌من‌رزقنا»‌گویا‌ادامه‌آیه‌اینطور‌است:

توانیم‌احتمال‌سومی‌ذکر‌کنیم؛‌آن‌دو‌احتمال‌‌می‌.‌یعنی‌اینجااست«‌رزق‌الله»التفات‌از‌متکلم‌به‌غایب‌در‌خصوص‌‌لکن‌این

یک‌احتمال‌هم‌اینکه‌امر‌موسی‌باشد،‌که‌در‌این‌«.‌من‌رزقنا»یکی‌این‌بود‌که‌امر‌خدا‌باشد؛‌اگر‌امر‌خدا‌باشد،‌باید‌بگوید‌

تکلم‌به‌غایب‌صورت‌لازم‌نیست‌معنا‌و‌تفسیر‌خاصی‌از‌آن‌شود.‌احتمال‌سوم‌اینکه‌این‌امر‌خداوند‌است،‌لکن‌التفات‌از‌م

ای‌باشد‌که‌قبلاً‌گفتیم؛‌قبلاً‌هم‌اشاره‌داشتیم‌‌تواند‌به‌اعتبار‌همان‌نکته‌این‌می«.‌کلوا‌و‌اشربوا‌من‌رزق‌الله»پیدا‌کرده‌و‌فرموده‌

حکایت‌اسرائیل‌‌قوم‌بنی‌ازتغییر‌لحن‌داد‌و‌التفات‌حاصل‌شد.‌اینجا‌هم‌در‌واقع‌ضمن‌اینکه‌«‌قومه»به‌«‌لکم»که‌از‌خطاب‌

‌می‌می‌کند،‌می ‌که‌آنچه‌که‌شما ‌یادآور‌شود ‌این‌مسئله‌را ‌از‌رزق‌‌خورید‌و‌می‌خواهد‌به‌یهودیان‌عصر‌پیامبر)ص( آشامید،

ای‌که‌ما‌قبلاً‌در‌التفات‌از‌متکلم‌به‌غایب‌گفتیم،‌اینجا‌‌همان‌نکته‌لذاخداوند‌است‌و‌این‌تأکید‌و‌یادآوری‌بر‌این‌مسئله‌است؛‌

‌هم‌جریان‌دارد.‌
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فرموده‌«‌رزقنا»مبدل‌شده‌به‌غایب،‌به‌جای‌اینکه‌بفرماید‌«‌رزق‌الله»این‌قول‌خداوند‌است،‌منتها‌در‌مورد‌‌ظاهراًبه‌هرحال‌

‌اش‌همین‌است‌که‌عرض‌کردیم.‌‌،‌نکته«رزق‌الله»

‌سؤال:

مبدل‌به‌غایب‌شود؛‌بحث‌در‌این‌‌اگراستاد:‌این‌درست‌است،‌ولی‌در‌یک‌مجموعه‌و‌سیاقی‌که‌با‌ضمیر‌متکلم‌سخن‌گفته،‌

آورده‌«‌الله»است.‌بحث‌در‌این‌نیست‌که‌در‌مواضع‌مختلف‌خداوند‌برخی‌امور‌را‌به‌خودش‌نسبت‌داده‌و‌جای‌دیگر‌اسم‌

واحد،‌کلام‌از‌متکلم‌به‌غایب‌التفات‌پیدا‌کند،‌این‌جای‌سؤال‌دارد؛‌و‌الا‌آنچه‌که‌شما‌‌است.‌اما‌اینکه‌در‌یک‌کلام‌و‌در‌سیاق

‌اش‌کاملاً‌روشن‌است.‌‌فرمودید‌مسئله

‌سؤال:

استاد:‌التفات‌از‌متکلم‌به‌غایب‌یا‌از‌غایب‌به‌متکلم؛‌...‌در‌آیات‌قبل،‌نه‌در‌همین‌آیه.‌نظیر‌این‌را‌در‌همین‌چند‌آیه‌اخیر‌که‌

‌اسرائیل‌و‌گفتگوی‌آنها‌با‌حضرت‌موسی‌بود،‌ما‌این‌را‌اشاره‌کردیم؛‌نه‌اینکه‌در‌همین‌آیه‌مطرح‌شده‌باشد.‌‌در‌مورد‌بنی

‌سؤال:

کلوا‌و‌اشربوا‌»یا‌بگوید‌«‌کلوا‌و‌اشربوا‌من‌رزقنا»کند؛‌بگوید‌‌کند؟‌از‌این‌جهت‌که‌فرق‌نمی‌استاد:‌چرا‌توسعه‌بیشتری‌پیدا‌می

هت‌است؟‌...‌رزقنا‌یا‌رزق‌الله‌...‌این‌بحث‌انتساب‌به‌خداوند‌است‌که‌بگوید‌ما‌یا‌بگوید‌اش‌به‌چه‌ج‌؛‌توسعه«من‌رزق‌الله

کند؛‌آن‌عمومیتش‌شمول‌نسبت‌به‌‌شوند،‌فرق‌نمی‌الله؛‌اما‌اینکه‌در‌هر‌دو‌صورت‌نسبت‌به‌آنهایی‌که‌از‌این‌نعمت‌متمتع‌می

‌این‌ماجرا‌ندارد.‌‌همگان‌هست؛‌چه‌بگوید‌رزقنا‌و‌چه‌بگوید‌رزق‌الله.‌این‌تأثیری‌در

 بحث جلسه آینده 

شاءالله‌در‌جلسه‌آینده‌این‌بخش‌را‌توضیح‌‌؛‌ان«مُفْسِدیِنَ الْأرَْضِ فيِ تعَْثَوْا وَلَا»بخش‌دیگر‌که‌بخش‌پنجم‌است،‌این‌است:‌

‌خواهیم‌داد.‌

‌

«والحمد‌لله‌رب‌العالمین»‌‌‌‌  


